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ی راشکير مدرسه، پيمدی عني. ر مدرسه بوديفروش دبستان ما، مدی راشکيپ

کارش . اشدبوده بی فروشی راشکين که کارش پينه ا. فروش دبستان ما بود

ح، او يها را هم در زنگ تفری راشکي پی،اچارناما از سر . ر مدرسه بودن بوديمد

  .فروختی م

ی رسه مدر ميدند، در همان حول و حوش مديخری می راشکيکه پی کسان

ک ين صورت، در ير ايدر غ. خوردندی هاشان را در پناه او می راشکيستادند و پيا

فاعل، . مجهولی جمله . شدی ا برده مهوی  روی،راشکيچشم بر هم زدن، پ

ی راشکين دست، پيا چنديچند دست، . فاعل ها معلوم نبودندی عني. معلوم نبود

به جز خود ی هر کس. بودی دهان کسی آن توی دند و هر تکه يقاپی را م

  .خری راشکيپ

ادم ي پِرا مثل توی راشکيپ. قدرت دفاع از خودشان را داشتندی ها تا حدودی بعض

و در مناسب . دنديدوی گرفتند و می شکمشان می بال، روی چی  است چرفته

ها هم، گردن کلفت بودند و ی و بعض. دنديبلعی ن فرصت، آن را با شتاب ميتر

  .ها با آن ها بکندی ن شوخيتوانست از ای نمی کس

. ک شدميکلاس شری از گردن کلفت های کيک روز با يمقابله با مهاجمان، ی برا

ی اليپنج ری راشکيک پيم با هم يتا بتوان. اليگذاشتم، و او دو رال يمن سه ر

ی عنيک شدن به ما را، يقاب ها، که جرأت نزدی راشکيالِ پيخی و بعد، ب. ميبخر

 و او ؛مياط نشستيمکت در حيک نی يم رويک شدن به او را نداشتند، رفتيجرأت نزد

  .کرد» نصف«را به دو ی راشکيپ

خور ی راشکيآن ـ که تمام پی لای اتيمراه با تمام معجون حباً دو ثلث آن را، هيتقر

چ ي ها هنن معجون نباشد آيکنند که اگر ای عالم، حاضرند گواهی همه ی ها

ن يک ذره هم از ايه را که يخودش برداشت، و بقی خرند ـ برای نمی راشکيوقت پ

  .احتمالاً دورش هم سوخته بود، به من دادی معجون در آن نبود، و حت
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کرد، ی مزه مزه می که سهم خودش را به آرامی او در حالی ول. عتراض کردما

  :جواب دادخونسردانه 

  .ـ اون، سه زاره ديگه

ی يعنی »آن« بود که در دست خودش بود، نه ی»آن« ،»اون«د منظور او از يشا

فرق آن و  دستور زبان، ضعيف بودن در درسل ياما به دل.  دردست منی که»اين«

  .دانستی برد هاشان را نماين و کار 

ی د راهين گونه موارد بايد اصل را بر برائت گذاشت، و از آنجا که در اياز آنجا که با

ساخت و خود را به کوچه ی ا حتيو  افت،يز از محکوم کردن طرف مقابل يگری برا

ی که همه به روابط انسانی ديگری » از آنجا«چپ زد، و نيز به دليل چند ی علی 

  .رميپذی ن فرض را در مورد او ميگردند، من ای ت سالم بر مايو اخلاق

  .گردن کلفت های نه در مورد همه . مثل اوی و کسان. اما فقط در مورد او

ن، سخن گفتن است يبلکه ا. آموزدی ت که سخن گفتن را مسين، دستور زبان نيا

  .آموزندی که دستور زبان را از آن م

  

ا به ي، کی ديگر کشيدنيقوق خود، در پناه مت گذشتن از حق و حيخود را به ق

  .ف بودنيل ضعيا به دليز از خود است، و يل پنهان به گريل تمايدل

 ، مثلاً قبيله يا قوم و غيره،»نيرو مندتمرکز «ک يش در يل به گم کردن خويتما

محصول عدم احساس  ـ  در تاريخنه چندان دورماندهی رباز تا زمانيـ از دی مانز

عت، موسوم به يدر طبيی ويژه » نوع«ی تکاملی و مستقل، در زندگی هويت فرد

محصول  شتري، باين نوعن مرحله از تکامل ياما امروز و در ا. بود» نوع انسان«

 فرار  و،ن احساسي و به خاطر فرار از همو مستقل،ی وجود احساس هويت فرد

   .شودی ، آغاز ماين احساساست که با کشف يی  اضطراب و دغدغه از

و لحظه به ی در پی پی است از قرار داشتن در گذرگاه انتخاب های زي گر:یعني

از آنچه با انتخاب، . أت انسانيدر هی  از هست.یانسانی ز از هستيگر. لحظه

ی بودن م» خود«ا به يرد، و با انتخاب، يگی شروع شده است، با انتخاب، شکل م

  . بودن»یگريد«ا به يرسد، و 

  ...مفصّل داردی است که مبحث» ونيناسيال«ان يز جرای ن گريز، بخشيو ا

  

ا ي خواسته ی، در چنين گريز، يییانسان ی مجموعها ي و ی،که انسانی وقت



 »خود«بودن را انتخاب کند، از ی از ديگری  بودن را، و يا جزي»یديگر«ناخواسته، 

  .شود و آسوده خاطری بودن خود، رها م

فرقه، يک جمع هماهنگ، يک ک فرهنگ، يک تواند يک فرد، يی  م»یديگر«ن يو ا

ی م» خود«ن يهمان طور که ا. و اِلی آخر .باشدی اسير سيا غی ياسيان سيجر

  . و باز اِلی آخر.ک جامعه باشديا يا يک جمع، و يتواند يک فرد، 

  

.  است»یديگر«داند ی استاندارد که نمی شده ی ب بسته بندينج» خود«يک 

و . نه مسئوليت مستقل. نه هويت مستقل دارد. تکه ديگر، خود نيس» خود«يک 

  .مستقلی نه رنج دغدغه : جهيدر نت

آنچه را بايد انتخاب کند، انتخاب ی  همه ی،ت احساس آزادي در نها،»خود«اين 

  !اب خود امّايدر غ. کندی م

دهد، و هويت الينه کننده را ی ت مير هويياندک اندک تغنه شده، يا جمع اليفرد 

ش نيز به را که خوديی نه کننده يال. رونوشت هويت الينه کننده رای نعي. گيردی م

  .نه شده استيالنوبه ی خودش 

  .و اين، خوب نيست

  .اصلاً

  ...اصلاً خوب نيست اين
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تکيه بر « نام باـ   به همين قلم در سال های دوریي از نوشته مطلبدر اين  ٭

  . استفاده شده است ـ»خويش

 و aliénation  و همچنينی،احساس يا عدم احساس هويت فردی در باره  ٭ ٭

  : آن، از جمله و چند و چونمحتوا

  :»یمه راه گمشدگياز ن «با نامسياق، سبک و به همين ی مطلب
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از دست دادن شاملو، تحت عنوان ی در نخستين هفته ی  متن سخنرانياو 

 :»شاعر انسانگرا: شاملو«
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